
رسانه ملی
 یا  رسانه  یک  جریان؟

صداوســیما امروز با بحرانی عمیق تر 
از آنچه به نظر می رســد، روبه رو اســت: 
بحران از دست دادن مرجعیت رسانه ای. 
این ســازمان نه تنها بخشــی از مخاطبان 
خــود را از دســت داده، بلکــه مهم تر از 
آن، جایــگاه خود به عنــوان «مرجع قابل 
اعتماد روایت» را نیز تضعیف کرده است. 
رسانه ای که روزگاری روایت اول بسیاری 
از وقایــع برای مــردم بود، امــروز برای 
بخش درخورتوجهــی از جامعه به ویژه 
نســل جوان دیگــر انتخاب اول نیســت. 
ایــن تغییر صرفا نتیجه گســترش فضای 
مجازی یا ظهور رسانه های جدید نیست. 
ریشــه مســئله را باید در نــوع مواجهه 
صداوســیما با واقعیت جست وجو کرد. 
مخاطب امــروز، بیش از هر زمان دیگری 
به صداقت در روایت حساس است. هرجا 
احســاس کند میان آنچه می بیند و آنچه 
از رسانه رســمی می شنود، فاصله وجود 
دارد، اعتمادش را پس می گیرد و اعتماد، 
مهم ترین ســرمایه یک رســانه است. در 
ســال های اخیــر، در برخــی رخدادهای 
اجتماعــی و بزنگاه هــای حســاس، این 
فاصله به وضوح دیده شــده اســت. در 
موقعیت هایی کــه افکار عمومی نیازمند 
روایت ســریع، دقیق و قابــل اتکا بوده، یا 
تأخیر رخ داده یا روایت ها به  گونه ای ارائه 
شــده که نتوانســته اند با ادراک عمومی 
همخوانــی پیدا کننــد. نتیجه، چیزی جز 
واگــذاری میدان روایت نبوده اســت. اما 
شــاید مهم ترین مســئله، تغییر ماهیت 
تدریجی صداوســیما باشــد. رســانه ای 
کــه بایــد بازتاب دهنده تنــوع صداها در 
جامعه باشد، به تدریج به رسانه ای با یک 
قرائت خاص تبدیل شــده است. مسئله 
بلکه  نیســت؛  صداوســیما کمبود صدا 

حذف صداهای دیگر است.
بی اعتمادی به رسانه ملی، خطرناک تر 
از کم مخاطب شدن آن است ، اما مخاطبِ 
بی پنــاه در روایت، انتخاب های محدودی 
دارد. رســانه ای که به  جای نگه داشــتن 
مخاطب، او را به ســمت منابع دیگر هل 
می دهد، عملا در حــال تضعیف خود و 
در عین حــال در معرض قرار دادن جامعه 
در برابر روایت های بیرونی است. این روند 
اگر اصلاح نشــود، می تواند شــکاف های 
اجتماعــی را عمیق تر کند و جامعه را در 

برابر بحران های روایی آسیب پذیرتر کند.
پرســش مهــم ایــن اســت: چگونه 
ســازمانی بــا ایــن حجــم از امکانــات، 
نیروی انســانی و پوشش گســترده، بازی 
را به رســانه هایی کوچک تر با ســرمایه و 
پشتیبانی کمتر واگذار کرده است؟ پاسخ 
را باید در دو سطح دید: ساختار و محتوا. 
در سطح ساختاری، انحصار و نبود رقابت، 
به مــرور منجر بــه کاهش پویایی شــده 
است. رسانه ای که خود را بی رقیب بداند، 
کمتــر به اصلاح خود تــن می دهد. نبود 
پاسخ گویی مؤثر و ضعف در سازوکارهای 
بازخوردگیری از جامعه نیز این وضعیت 

را تشدید کرده است.
در ســطح محتوایی، مشــکل به نوع 
روایــت بازمی گــردد. روایت هایــی کــه 
به  جای بازتــاب واقعیت پیچیده جامعه، 
در چارچوب هــای محــدود و از پیــش 
تعیین شــده شــکل می گیرند. نتیجه این 
رویکرد، شــکافی اســت میان «واقعیت 
اجتماعی» و «روایت رســمی»؛ شکافی 
که هر روز عمیق تر شده است. در این میان 
نباید از ظرفیت های صداوسیما غافل شد. 
این سازمان همچنان از زیرساخت گسترده، 
نیروی انسانی حرفه ای و دسترسی فراگیر 
برخوردار است. مســئله، ناتوانی نیست؛ 
بلکــه فاصله گرفتــن از مأموریت اصلی 
اســت. اگر این جهت گیری اصلاح شود، 
امکان بازگشــت نیز وجــود دارد. اما این 
بازگشــت، بدون یک تغییر جدی در نگاه، 
ممکن نیســت. رســانه ای که واقعیت را 
نادیده بگیرد، دیر یا زود توســط واقعیت 
نادیده گرفته می شــود. صداوســیما اگر 
می خواهــد جایگاه خــود را بازیابد، باید 
از یــک «روایت ســاز یک ســویه» به یک 
«میدان باز گفت وگو» تبدیل شــود؛ جایی 
که صداهای مختلف منتقد شنیده شوند. 
امروز جامعه ایران تغییر کرده است. نسل 
جدید، با منطق رسانه ای متفاوتی زندگی 
می کند. او انتخاب دارد، مقایســه می کند 
و به سادگی قانع نمی شــود. نمی توان با 
الگوهای قدیمی، با چنین مخاطبی ارتباط 
برقرار کــرد. در نهایت، تغییر مدیریت اگر 
رخ دهــد، می تواند آغاز باشــد، اما کافی 
نیســت. آنچه ضــرورت دارد، بازتعریف 
نسبت صداوســیما با «ملت» است. این 
ســازمان باید تصمیم بگیرد: رســانه ای 
برای همه باشــد یا تنها برای یک جریان؟ 
اگر قرار اســت «ملی» بمانــد، راهی جز 
بازگشت به مردم ندارد. و این بازگشت، نه 
در شعار، بلکه در عمل معنا پیدا می کند.
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به طنز می گویند جامعه شناســی پس از مدت هــا تحقیق در زمینه علل 
طلاق و گفت وگوهای بســیار با افراد طلاق گرفته به نتیجه ای شــگفت انگیز 
رســید: عامل اصلی طلاق، ازدواج است. حالا حکایت تصمیم گیران اینترنت 
درباره تأثیر آن در شــکل گیری و ســازماندهی اعتراضات است. آنان به جای 
ریشــه یابی در دلایل، علل و عوامل اعتراضات و رفع آنهــا، یکی از ابزارهای 
فرعی را به جای اصل و اســاس گرفته اند و چنین وانمود می کنند که قطعی 
اینترنــت در ۱۸ و ۱۹ دی بــه اعتراضات پایــان داد، در حالی که برهان قاطع 
در فرونشــاندن اعتراضات چیزی دیگر بود. طرحی که اخیرا گفته می شــود 
مصوبه برخی نهادها را برای اجرا گرفته اســت تا اینترنت نسبتا بی فیلتر را با 
شــرایطی در اختیار برخی کسب و کارها و افراد قرار دهند، جز تبعیض برای 
برخــی کاربران و درآمدی هنگفت برای اپراتورها هیچ فایده ای در گشــایش 
اینترنت و جلب رضایت مــردم ندارد. قطع اینترنت به این دلیل امنیت ملی 
را به خطر نینداخته اســت که اقلیتی برخوردار به اینترنت دسترسی ندارند. 
افراد برخوردار به طرق گوناگون دسترسی شــان به اینترنت با سختی فراهم 
می شــد و خواهد شد. آنچه موضوع امنیت ملی است، از هم پاشیدن بازاری 
نســبتا بزرگ اســت که کسب و کارهای خرد و متوســط ذره ذره در طول سه 
دهه ســاخته  بودند و حواله دادن آنان به ســکوهای داخلی و شروع از صفر 
در فضایی نامناســب. زیست بوم هیچ کسب و کاری بدون حضور بازار عرضه 
و مشــتریان کالاها و خدمات زنده نخواهد بود. کسب و کارها در طول سالیان 
موفق به جذب مشــتری وفادار می شوند و تصمیم گیران نشان داده اند تقریبا 
هیچ تصوری از این موضوع ندارند و خیال می کنند مشــتری هم کارمند اداره 

اســت که بشــود با بخش نامه آنان را از اینســتاگرام به ایتا هدایت کرد. تازه 
کارمندان ادارات هم این قدر مطیع نیستند. اگر کسانی که به اینترنت طبقاتی 
دسترسی دارند بخواهند از اینترنتشان در امور کسب و کارشان استفاده کنند، 
شــبیه فروشگاه دارانی خواهند بود که در مرکز خریدی کار می کنند که درش 
بسته است. منطق این تصمیم نامفهوم است، اما این تصمیم با هر منطقی، 
تبعیضی است آشکار به نفع عده ای معدود از قشربرخوردار و اپراتورها. آنچه 
در دی ماه سال ۱۴۰۴ جرقه اعتراضات را زد، دشواری معیشت بود، نه اینترنت. 
حالا پس از آن، جنایت های جنگی در نابودی زیرساخت ها نه تنها به بیکاری 
مستقیم بســیاری انجامیده است که بســیاری از کارخانه ها را که وابسته به 
مواد اولیه تولیدی بودند نیز تعطیل کرده است. آنچه امنیت ملی را به خطر 
می اندازد، لشکر بیکارانی است که اسفند و فروردین را به سختی گذرانده اند و 
در اردیبهشت فشار زندگی مستأصل  خواهد کرد و در کنار لشکر بیکارانی که با 
مشاغل اینترنتی روزگار می گذراندند، یا اینترنت تأثیری مستقیم و غیرمستقیم 
برکارشــان دارد و از دی ماه به این روز افتاده اند، انبوه خواهند شد. بسیاری از 

کسب و کارهای ریشه دار، حتی اگر تعطیل نشده باشند، ناگزیر به تعدیل نیرو 
شده اند. آمارها حکایت از دست کم دو میلیون بیکار دارد و صندوق ها امکان 
پرداخت بیمه بیکاری ندارند. تنش بین بیکاران و صندوق های تأمین اجتماعی 
یکی از سرچشمه های برهم زننده امنیت ملی است. در چنین شرایطی چنین 
تصمیمی بســیار عجیب و ناپخته به نظر می رســد. به نظر می رسد گروهی 
اصرار عجیبی بر ایجاد نارضایتی فراگیرتر و جلوگیری از رونق اندکی دارند که 
فضای مجازی می تواند به کسب و کارها بدهد. همه اینها در حالی است که 
ســازماندهی عمومی اعتراضات از طریق تلویزیون ها انجام شد و روش های 
ارتباطی مخفی برای برگزارکنندگان اعتراضات با دورزدن اینترنت و استفاده از 
ابزار اختصاصی تر ممکن است. ضمن اینکه چنان که شایع شده بود، نفوذ به 
سکوهای داخلی و تبدیل آنها به ابزار کار نیز شدنی است. در چنین شرایطی، 
محروم کردن مردم از دسترسی به اینترنت بین المللی خود یکی از بزرگ ترین 
دلایل نارضایتی اســت و فروپاشــی بازاری بزرگ و متنوع که در طول سالیان 
ذره ذره شکل گرفته و به شبکه تبدبل شده است. اختصاص اینترنت طبقاتی 
برای صاحبان کسب و کارها وقتی مشتریان از دسترسی به آن محروم اند، جز 
دادن امتیازی انحصاری به آنان و امکان کسب سودی هنگفت برای اپراتورها، 
هیچ فایده ای ندارد. شاید یکی از دلایل اصرار بر فیلترینگ، نگرانی از هک شدن 
و امنیت شبکه ها باشد. راه حل ســرمایه گذاری در افزایش امنیت شبکه ها و  
زیرســاخت های اینترنتی از یک سو یا حتی در صورت نیاز قطع شبکه های در 
معرض آســیب از اینترنت بین المللی است، نه بستن اینترنت بین المللی به 

روی مردم.

اینترنت ویژه علیه امنیت ملی

حقوق خوانی

چهارشنبه دوم اردیبهشــت  برابر با نود وپنجمین زادروز روان شاد دکتر 
ناصر کاتویــان، اولین دانش آموخته دکتری در داخل ایران، اســتاد ممتاز 
دانشــکده حقوق و علوم سیاســی دانشــگاه تهران، تنها دارنده «نشــان 
درجه یک دانش» در رشــته حقوق، برنده جایزه کتاب ســال، نویســنده 
آثار ماندگاری چون دوره «فلســفه حقوق»، قاضی خوش نام دادگستری، 
عضو کانون وکلای دادگســتری و البته کنشگر اجتماعی به ویژه در دوران 
انقلاب اســت. به شــکل معمول بیشــتر چهره های علمی در بین اهالی 
همان دانش شــناخته شده اند؛ اما بخشــی از مردم نیز به دلیل خواندن 
یادداشــت ها و مصاحبه های ایشان در رســانه ها یا آگاهی از نقش پررنگ 
استاد در تهیه پیش نویس قانون اساسی -که اگرچه متن کنار گذاشته شد 
ولی هنوز اصولی از آن بر قانون اساســی ما ســایه افکنده است- با استاد 
آشــنایی دارند. ایشــان در انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی که در 
سال ۱۳۵۸ برگزار شــد، در بین ۵۴ نامزد استان تهران، با کسب ۱۱۱/۵۸۹ 
رأی، رتبه بیست ویکم را کسب کرد و در بین ۱۰ منتخب نهایی قرار نگرفت.  
در زمانــه ای که محافظــه کاری بر گفتار و رفتار بیشــتر حقوق دانان غلبه 
دارد، کاتوزیان مســئولیت اجتماعی را فرامــوش نکرد و با حضور بهنگام 
در رســانه ها، در قالب نوشتن یادداشت یا مصاحبه، نسبت به رخدادهای 
روز واکنــش نشــان داد. فقط متــن مصاحبه های او در کتابــی با عنوان 
«گفت وگوهای مطبوعاتی» در حدود ۴۰۰ صفحه گردآوری شده است. در 
ســال ۱۳۸۲ که موضوع حدود اختیــارات رئیس جمهور در اجرای قانون 
اساســی مطرح بود؛ در گفت وگویی با یکــی از روزنامه ها و در حمایت از 
تــلاش دولت اصلاحــات برای روشن شــدن جایگاه وظایــف و اختیارات 
رئیس جمهور، این گونه موضع گرفت: «شــورای نگهبان نمی تواند خلاف 

نص قانون اساســی تفسیر کند. یا باید این لغت «مســئولیت» را از قانون 
اساســی بردارند یا باید لوازم آن را هم بدهند». دکتر امیرحسین آبادی، از 
شــاگردان و دوستان نزدیک استاد، خاطره ای را از حضور و سخنرانی او در 
جمع قضات دادگستری در سال ۱۳۵۲ این گونه روایت می کنند: «...جلسه 
تشکیل شــد و ضمن بحث ها صحبت از نظر قانون گذار، هدف قانون گذار 
و... به میان آمد. اســتاد فرمودند فرض بر این است که قانون گذار آگاه به 
امور اســت، کاری نامعقول و غیرمنطقی از او ســر نمی زند، اما شــما این 
فرض را خیلی جدی نگیرید و جای تأمل در آن بگذارید»؛ که اشــاره ای به 
پیش فرض های محتاطانه جامعه حقوقی دارد. متأسفانه امروزه شکیبایی 
نســل جدید برای رسیدن به رفاه مادی کم است و بیشتر جوانان به دنبال 
انتقال محل اشتغال به پایتخت و رسیدن زودهنگام به خواسته های خود 
هســتند. (کتاب «از کجا آمده ام، آمدنم بهر چه بود؟»). این روزها مقامات 
قضائی از توقیف اموال چهره های مشهور ورزشی و هنری خبر داده اند. در 
اینکه هم صدایی با مهاجمان به میهن قبیح است و اگر عمل مجرمانه ای 

صورت گرفته باشــد، مجازات در پی خواهد داشت، تردیدی وجود ندارد؛ 
اما نحوه اطلاع رســانی، ابهاماتی در افکار عمومی ایجاد کرده اســت. در 
همین زمینه می توان به آثار اســتاد در شــیوه دادرسی مراجعه کرد. او در 
این زمینه در صفحه ۱۵۳ کتاب «مقدمه علم حقوق» می نویســد: دادگاه 
قانون گذار دعوی نیست، مجری آن است و باید چنان حکم کند که قانون 
مقرر کرده اســت. اجرای این تکلیف باید در متــن حکم بیاید تا دو طرف 
دعوی و دیوان عالی به روشــنی مستند حکم را دریابد و قاضی نیز خود را 
در صدور رأی آزاد نبیند. تصریح دادرســی به مبانی حکم، تضمین مهمی 
برای حق و اقتدار قانون در دادگاه است و چندان اهمیت دارد که در قانون 
اساسی نیز به آن امر شده است: «احکام دادگاه ها باید مستدل و مستند به 
مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است» (اصل 
۱۶۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران). در فراز پایانی مقدمه همین 
کتاب، استاد توصیه ای به همه حقوق دانان می کنند: «برای به  جای آوردن 
شــرط بلاغ، این توصیه نیز ضروری است که دانشجویان دوره کارشناسی 
قضائــی، پس از پایان این دوره نیز مقدمــه را بار دیگر به دقت بخوانند تا 
خود را برای تحصیل در رشــته های بالاتر و به ویژه خوانده فلسفه حقوق 
آماده سازند و در آن فضا تنها به قیل و قال مدرسه و تفسیر قدرت نپردازند؛ 
به انسان و عدالت بیندیشــند». نقش حقوق دانان، فراتر از بازی با مواد و 
تبصره هاســت و افراد جامعه انتظار دارد در بزنگاه ها، از حقوقشان دفاع 
شود. تا روزی که دانشــجویان حقوق دوره کارشناسی را با کتاب «مقدمه 
علــم حقوق» آغاز می کننــد و قضات و وکلای دادگســتری هرروزه برای 
یافتن تفســیر قوانین به آثار ماندگار دکتر کاتوزیان مراجعه می کنند، استاد 

در میان ما زنده است.

نقش دکتر  ناصر کاتوزیان  در  دفاع  ا ز حقوق شهروندان

نگاه

شــرق: هنر  به خودی خود یک رســانه  اســت که این رســانه بودن را در مقاطع مختلف، در سبک ها و انواع 
گوناگون خود نشان داده و نقش آن در بزنگاه های اجتماعی و فرهنگی به مراتب عمیق تر و حیاتی تر می شود. 
هنر می تواند هم زمان هم مرهم باشــد و هم آینه ای از بحران ها؛ از ســویی حس زندگی را در مخاطب خود 

بیدار نگه دارد و از سویی دیگر راوی تجربه ها و واقعیت ها از دل شرایط موجودش باشد.
بخش دیگری از مســئولیت در شرایط حساس اجتماعی بر دوش بستر های ارائه هنر است تا جریان امید 
و ارتباط را زنده نگه دارند و فضایی  بســازند که مخاطــب بتواند هم زمان که از اضطراب فاصله می گیرد، در 

جریان شرایط روز هم باشد.
یکی از محصولات هنری، ســریال ها و یکی از بســترهای ارائه هنر، نمایش خانگی است که در سال های 
اخیر مورد اســتقبال مخاطب ایرانی نیز قرار گرفته؛ فضایی که به دلیــل فرم و محتوای محصولات و ارتباط 

مستقیم تر با مخاطب، در مقایسه با رسانه های سنتی به ریتم زندگی روزمره مخاطبان نزدیک تر است.
با توجه به درگیری امروزه جامعه ایرانی با اخبار مربوط به جنگ تحمیلی سوم و تأثیرپذیری روحیه افراد، 
این روزها اســتمرار جریان فرهنگی شــاید بیش از هر زمان دیگری اهمیت پیدا می کند. در چنین شــرایطی، 
تصمیم پلتفرم های نمایش خانگی در تولید و انتشــار محتوا، تنها یک انتخاب تجاری نیســت؛  نوعی مداخله 
فرهنگی است. بر این اساس و با توجه به سبد محصولات ارائه شده در دو ماه اخیر، شاید بتوان گفت «شیدا» 
تنها ســکوی فعال این حوزه بوده که مســیرش را نه تنها متوقف نکرده، بلکه منعطف با شــرایط ادامه داده 
اســت. پخش «مو به مو» بدون عقب نشــینی از برنامه ریزی قبلی تا پایان ادامه یافت. ســپس «هزارتو» را با 
عنوان یک سریال ملی نمایش داد و کمی بعد هم سریال «اهل ایران» را که با محوریت جنگ سوم تحمیلی 

ساخته شده است، پخش کرد. به تازگی نیز «گل سنگ» را عرضه کرده است.
در واقع اینجا روند تداوم پخش محتوا و حفظ یک ریتم آشنا، به تکیه گاهی بدل شده و در فرامتن خود به 

مخاطب این پیام را می دهد که هنوز بخشی از روزمره اش حفظ شده است.
به شــکل کلی، ســکوهای نمایش خانگی اگر بتوانند در محصولات  خود میان انعکاس شرایط پیرامون و 

فاصله امن از آن تعادل برقرار کنند، گام مهمی در بازسازی سرمایه روانی-اجتماعی برداشته اند.
آنچه اهمیت دارد «ادامه دادن در حوزه فرهنگ و کار فرهنگی» اســت؛ چیزی که شــاید بتوان گفت شیدا 
در حوزه نمایش خانگی پیشرو  آن شده و دیگر پلتفرم ها نیز به دنبال آن حرکت کرده اند. اما باید دید چقدر از 

آثار ارائه شده به دنبال سبد تجاری است و چقدر بازتاب وضع موجود.

هنر  ادامه دادن در شرایط بحرانی

از  سقوط  اصفهان  تا  فتح دهلی

فتح اصفهان توســط محمود افغان از دودمان 
هوتکی در ۱۷۲۲ اتفاق افتاد. شاه سلطان حسین 
صفــوی تاج را تســلیم کرد و سلســله صفــوی عملا 
فروپاشــید. بــه ایــن ترتیب، اولیــن امپراتوری شــیعه 
اثنی عشــری در ایران که ســال ها در اوج بــود و نقطه 
عطفی در تاریخ ایران به شمار می رفت، سقوط کرد. فتح 
دهلی توسط نادرشاه افشــار در ۱۷۳۹ اتفاق افتاد. نادر 
امپراتور مغول محمدشــاه را که وارث قرن ها امپراتوری 
مقتدری در شرق ایران بود، شکست داد، کشتار بزرگی در 
دهلــی به راه انداخت و تخت طــاووس و کوه  نور را با 
خود به ایران برد. مقایســه این دو تاریخ نکته جالبی را 
نشان می دهد. فاصله زمانی این دو رویداد تنها ۱۷ سال 
است. در این ۱۷ سال، اتفاقات بسیار پرتلاطمی در ایران 
افتاد: سقوط صفویه، دوران کوتاه افغان ها، ظهور نادر، 
بازپس گیری اصفهان، صعود نادر به قدرت  و ســرانجام 
شکست دادن امپراتوری بزرگ شــرقی. اگر سرعت سیر 
وقایع را با مقیاس زمان آن دوران بسنجیم  که از خراسان 
تــا اصفهان و از اصفهان تا دهلی لشکرکشــی چند ماه 
زمان می برده، این ســرعت به شدت باورنکردنی است و 
فاصله میان حضیض و اوج بسیار کوتاه. شرایط امروز ما 
البته تناســبی با دوران صفوی و افشاری ندارد، ولی یک 
برداشــت از ایــن تصویر تاریخی می توان کرد: ســرعت 
تغییرات در این ســرزمین می تواند از پیش بینی های ما 
پیشی بگیرد. کودکی که در روزهای سقوط اصفهان در 
کوچه هــای این شــهر بــازی می کرده، احتمــالا همان 
سربازی بوده که ۱۷ سال بعد هندی ها را در کوچه های 
دهلی از دم تیغ می گذرانده اســت. کودکان امروز الزاما 
قرار نیســت جوانی شان را هم در فضایی که ما دیدیم و 

تجربه کردیم، بگذرانند.

مدیر  عامل جدید  اپل  کیست؟
پــس از اعــلام خبــر کناره گیری «تیم کــوک» از 
مدیرعاملــی «اپل» و جانشــینی «جان ترنوس»، 
پرسیدن این سؤال بدیهی است که ترنوس کیست و چه 
دســتاوردهایی دارد. به گزارش ایسنا، «تیم کوک» پس از 
۱۵ ســال اعلام کرد کــه قصــد دارد از مدیرعاملی اپل 
کناره گیری و این سمت را به «جان ترنوس»، معاون ارشد 
مهندســی ســخت افزار این شــرکت، واگذار کند. از اول 
سپتامبر، ترنوس رهبری یکی از ارزشمندترین شرکت های 
جهان را بر عهده خواهد گرفــت. ترنوس تقریبا نیمی از 
عمر خود را در اپل کار کرده است. او اکنون ۵۱ سال دارد 

و ۲۵ سال است که در این شرکت کار می کند.

به همت بنیاد مودت 
«ققنوس» از  خاکستر   برخاستو به یاد شهدای رمضان شیراز  برگزار شد

پرفورمنس « ققنوس» واکنــش عادل یزدی، هنرمند 
نقــاش و مجسمه ســاز شــیرازی، بــه حــوادث اخیر و 
شــهادت مظلومانــه مــردم زیبا شــهر شــیراز در طول 
جنــگ اخیر اســت. «یزدی» پــرواز ۲۰۰ کبوتــر فلزی را 
به نیت ۲۰۰ شــهید دفاع مقدس اخیر شــیراز روی بدنه 
اتوبوس شــهری مورد اصابــت قرارگرفته نقش زد تا به 
زبان هنــر بگوید که «دوبــاره وطن مان را می ســازیم». 
کبوتران فلزی در تاریخ هنر شــیراز نمادی از ایســتادگی 

و جاودانگی هستند.
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